
  سفرنامه روسيه 

  سنت پترزبورگ: دومقسمت 
خيلي درباره اين شهر رويايي . صبح روز يكشنبه مسكو رو به قصد سنت پترزبورگ ترك كرد 11ساعت دلبر 

زميني كه بيشتري با همت مردمش روي سال پيش  300و دوست داشت ببينه اين شهر زيبا كه . شنيده بود
مثل هميشه به توصيه . با كلي تصور و تجسم سوار هواپيما شد. هساخته شده واقعا چه شكليي بوده باتلاق

هم هيچ  مهماندارها خوب گوش داد و متفكرانه برگه توصيه هاي ايمني حين پرواز رو مطالعه كرد و ديد باز
چون همه چي از زبان  احساس بي سوادي داشتآخه وقتي مسكو بود ! معادل انگليسي در اين برگه ها نيست

   ...و خيلي بدون راهنما بيرون رفتن سخت بود! بلو خيابونها و مترو فقط روسي بودمردم تا تا
  

  
 دلبر در فرودگاه شرميتواي مسكو تابلوي اطلاعات پرواز رو چك ميكنه

  

  
 دلبر رو صندلي خودش نشست



  
 توصيه هاي ايمني پرواز رو مطالعه مي كنه

  
 البته پذيرايي ميان وعده رو بسيار پسنديدو 

بعد از پياده شدن در فرودگاه پلكوا سريع آماده . ساعت طول كشيد 1وازش از مسكو به سنت پترزبورگ حدود پر
صليب و تنديس حضرت مسيح كه بيرون فرودگاه نصب شده بود يه عكس  شقبلبا شد كه به هتل بره اما 

  . گرفت



  
ساها پر از جمعيت بود و همه ساكت كليحتي كوچكترين . لازمه بگم كه روسها بسيار مردمان دينداري هستند

براش خيلي جالب بود علاوه بر معماري باشكوه  دلبر اجازه نداشت داخل كليسا عكس بگيره ولي. دعا ميكردند
كه ارگ يا هيچ سازي داخل كليسا نبود و فقط گروه همخوانان با نواي بسيار زيبا و آرامبخش سرودهاي مذهبي 

   . ميخواندند

بعد اتاقش و با پرسنل پذيرش هتل عكس يادگاري گرفت  رسيد ابتدا خودش رو معرفي كرد وقتي به هتلدلبر 
  : رو تحويل گرفت و رفت كه براي ديدن شهر برنامه ريزي كنه

  

 سنت پترزبورگ "هاليدي اين"دلبر در دستان پرسنل پذيرش هتل 



  ميدان نيكلاي 
ميدان مجسمه اي تزار نيكلاي اول سوار بر اسب كه در ميان . يكي از زيباترين ميدانهاي سنت پترزبورگ است

مقابلش كاخ دختر  و در اسحاقدور ميدان كليساي . دور پايه آن همسر و سه دختر او نيز ديده ميشوند قرار دارد
  نيكلاي اول و هتل آستريا ديده مي شود 

  

  
 دلبر و مجسمه نيكلاي اول

  

  هتل آستريا 
ياري از بزرگاني كه به سنت پترزبورگ سفر كردند از جمله روساي جمهور و اين هتل بسيار تاريخي اقامتگاه بس
كه براي اين هتل اتفاق افتاده مربوط به جنگ  ياما يكي از ماجراهاي مهم... هنرمندان كشورهاي مختلف بوده

ارتهاي هيتلر آنقدر از پيروزي خود در جبهه روسيه مطمئن بود كه براي همه بزرگان دولتش ك. جهاني دوم است
دعوتي براي جشن پيروزي تهيه كرده بود و هتل آستريا را به عنوان محل جشن اعلام كرده بود اما يكي دو روز 

  ...مانده به زمان برگزاري اين جشن ارتش آلمان به سختي شكست خورد و عقبنشيني كرد
  



  
 دلبر و هتل آستريا

  

  
 دلبر در راه بازديد از كليساي زيباي اسحاق

  

  كازان كليساي 
مثل بقيه كليساهاي ارتدوكس تعداد گنبدهاش فرده و كليساي كازان بزرگترين كليساي سنت پترزبورگ است 

تي يكپارچه اي است يستونهاي گران ،از لحاظ معماري اين كليساوجه مشخصه . در ورودي اصليش از سمت شرق
ت يكي اينكه تكه اي از لباس حضرت مسيح درمورد اين كليسا دو روايت هس. كه گنبد زيبايش را نگه داشته اند 
كه معتبرتره اينكه تصوير از حضرت مريم كه بسيار نزديك به واقعيت بود از  يدر اينجا نگهداري ميشده و دوم

  . قازان به اين كليسا آورده شده و وجه تسميه كليسا اينه شهر



داخل . سيه در جنگ جهاني قرار دارد داخل كليسا قبر ژنرال گتوزوف از فرماندهان مقتدر و مشهور سپاه رو
كليسا اجازه عكسبرداري نبود و دلبر با مجسمه اين ژنرال عكسي گرفت و آرزو كرد ديگر جنگي در دنيا نباشد و 

  ....ديگر ژنرالي 

  
 جلوي كليساي كازان دلبر در حال گفتگو با يكي از ژنرالهاي قدرتمند روسيه

  

  
 ندلبر در حال ورود به كليساي كازا

  

  قلعه پتروپاول

قلعه اي كه زنداني مخوف در خود دارد و بسيار از بزرگان از جمله فئودور داستايوفسكي ! جزيره اي دست ساز
از جمله  هاين مجموعه چندين بناي ارزشمند و زيبا دار. نويسنده شهير روس مدتها در اين زندان محبوس بوده

اين قلعه درواقع جزيره اي هست و با پل به شهر . رفتهكه دلبر باهاش عكس يادگاري گ ي پتر مقدسكليسا



براي ورود به قلعه بايد از پلي عبور كنيم . در زمان پتر كبير ساخته شده و معماري جالبي دارد. متصل ميشود
كه  كه از ميان آن كشتي هايي بيرون زده اند  جلب توجه ميكنند قديمي فانوس دريايي 4پل ورود به  قبل از

  ي هاي سوئدي هستند كه در جنگ با روسيه منهدم شده اند نماد كشيت

  

  
 دلبر و يكي از چهار فانوس دريايي

  
 دلبر و كليساي پترمقدس كه آرامگاه پادشاهان سلسله رمانف است

اين جزيره رو جزيره خرگوشها هم ميگن و يه خرگوش با مزه هم وسط يه باغچه ايستاده و به توريستها خوشامد 
  ! ميگه



  
 به بقيه هم خبر بدم تو اومدي بيان با ما عكس يادگاري بگيرنصبركن گوش به دلبر گفت خر

ميگن اين تنديس از روي . يه مجسمه هم تو چند سال اخير از پتركبير ساختند و تو باغ اين مجموعه گذاشتند
سمه هايي كه پيشتر و البته با تمام مج!!! ماسك مرگ پتر ساخته شده و نزديكترين چهره را به خود پتر داره

  !ساخته شده متفاوته

  

  
 دلبر و جديدترين چهره از پتركبير

ا در جنگ جهاني دوم شركت داشته و امروز تبديل موزه اي براي نيروي دريايي روسيه شده ورناو جنگي آور 
  : است

  



  
 رارودلبر و ناو جنگي آو

  

  
 ا و چشمهاي اشكبار آسمانوردلبر و ناو آور

  قصر پترهوف

مجموعه اي از كاخ و باغ و . به قصر فواره ها نيز معروف است شدهكنار خليج فنلاند بنا كه در قصر زيبا  اين
صبح فواره ها با موزيك خاصي باز ميشن و منظره بسيار  11هر روز راس ساعت . مجسمه ها و فواره هاي طلايي

  ...اينجا هم يه تنديس از پتركبير هست . زيبايي خلق ميكنن

  



  
 در راه قصر پترهوف دلبر

  
 دلبر نقشه مجموعه پترهوف رو مطالعه ميكنه

  

  



  
 دلبر كنار شير مهربان نگهبان قصر

  
 دلبر در راه قصر پترهوف

  
 دلبر در كنار تنديسي ديگر از پتر كبير



  
ان در كنار مرمت هميشگي بنا ها و بافت شهري دلبر از نحوه حفاظت و نگهداري فضاي سبز و رسيدگي به درخت

  هم خيلي راضي بود

  
از حضور كبوترها كنار بچه ها و بزرگترها  و شادي دلبر  

  
 دلبر از دور آسودگي و دونه چيدن كبوترها رو تماشا ميكنه 



  
 بازهم كبوترها و كنار مردم

  )آرميتاژ(موزه هرميتاژ 

قدند كه چهارمين بعد از بعد از لور و متروپوليتن البته بعضي هم معت. دومين يا سومين موزه بزرگ دنياست
   .ولي به هر حال گنجينه از آثار نفيس از جمله تابلوهايي از داوينچي را در خود دارد... بريتيش ميوزيوم 

  
 دلبر در صف ورود به موزه هرميتاژ

  



  
 بليطش رو آماده كرده

  
 دستگاه گيرنده گرفته و گوشي هم گذاشته كه توضيحات راهنما رو خوب بشنوه

  



  
 زدحام و بي نظمي بازديدكنندگان راضي نيستاز ا

  

  
به درست و غلطي فرمانهاي صادر شده از روي اين صندلي   دلبر. زماني تزارها روي اين صندلي مينشستند . تالار اصلي هرميتاژ

 فكر ميكنه

  



  
 دلبر و اسبهاي تاكسيدرمي شده

  

  
 ن ايران در هرميتاژكتيبه ها و سنگ نوشته هاي سالنگاهي با عشق به  و در نهايت

  

  



  دهكده تزارها يا شهر پوشكين
بعدها در دوره كمونيستي   كاترين كبير به خاطر اينكه علاقه اي به پترهوف نداشت اين مجموعه را احداث كرد

نام  هر دوبه  امروز و به خاطر علاقه مردم به پوشكين شاعر پر آوازه روس؛  اين منطقه را شهر پوشكين نام نهادند
  . ده مي شودخوان

و خواستند با دلبر عكس  هنگام ورود دلبر به دهكده تزارها سرود ملي ايران توسط اين گروه مهربان نواخته شد
  : هم بگيرند

   

  دلبر در دهكده تزارها

  
  ميره دلبر به سمت تابلوي راهنماي بازديد دهكده تزارها



  
 دهكده تزارها -در صف ورودي به قصر تابستاني

  
 تمام تزيينات طلايي رنگ واقعا از طلا هستند -در تالار اصلي قصر تابستانيدلبر 



  
دلبر نگاهي پر از تحسين داره به همت مردم محلي كه داوطلبانه در زمان جنگ براي جمع آوري و انتقال اشياء ارزشمند 

 اين مجموعه همكاري كردند تا از آسيبهاي جنگ محفوظ بموننبه سيبري با 

  
 اوير آسيبهاي وارده به قصر تابستاني در زمان جنگ جهاني دومدلبر و تص



  
 كند دلبر همت و تعهد روسها در مرمت و بازسازي ثروتهاي فرهنگي را تحسين مي

  
 كند مرمت ثروتهاي فرهنگي را تحسين ميتعهدشان به دلبر اميد روسها  به سازندگي و 



 

 ددلبر و دوست چيني كه داخل قصر تابستاني پيدا كر

  
 تنديس الكساندر پوشكين شاعر پرآوازه روسو بازهم 

  



  خيابان نوسكي

بيشتر آثار تاريخي و بافت شهري قديمي شهر در خيابان نوسكيه؛  يكي از خيابان كهنسال سنت پترزبورگ
به اولين بانك، اولين برج آتشنشاني و بسياري از اولينهاي ديگر ، اطراف و با محوريت همين خيابان شكل گرفته

  .همراه مراكز خريد و چند كليساي بزرگ، همچنين خانه داستايوفسكي و صومعه لاورا در خيابان قرار دارند

  
 دلبر و تنديس نيكلاي گوگول

  
  بخشي از مبلمان خلاقانه يك مركز خريد در خيابان نوسكي -دلبر و سگ مهربان

  

  



  

  
 ر بچرخونهدلبر ميخواست كمك كنه دختر كوچولو سنگ آرزوها رو راحتت

  رودخانه نوا 
در زمان جنگ يكي از راههاي دسترسي و رساندن آذوقه و خدمات پزشكي به مردم مسكو همين رودخانه بوده 

  !صورت ميگرفته! البته رفت و آمد از سطح يخزده آن

  
روزها و فجايعي كه  فكر كنم به جنگهايي كه اين شهر ديده فكر ميكنه و به. دلبر از روي پل رودخانه نوا رو نگاه ميكنه

 اين رود شاهد بوده

  
  فروشگاه صنايع دستي

ماتروشكا نماد خانواده و . اصلي ترين سوغات روسيه مجموعه عروسكهاي چوبي هستند كه داخل همديگه قرار ميگيرند
ميدن، همبستگيه و از مادربزرگ تا دختر كوچك خانواده رو در كنار هم نشون ميده كه زندگي رو خلق ميكنن و معني 

 به عبارتي اين نماد جايگاه قابل توجه زن در فرهنگ و تاريخ روسيه رو يادآوري ميكنه



  
 دلبر مشغول تماشاي ماتروشكا هاي زيبا

  

  
 ديد فكر كنم يكي از غمبارترين لحظه هاي اين سفر وقتي بود كه فروشگاههاي عرضه كننده محصولات پوستي رو مي

  



سين غضنفري دلبر تونست خونه داستايوفسكي و گورستان قديمي سنت دكتر حآقاي با كمك و راهنمايي 
آقاي دكتر در كنار حرفه خودشون راهنماي محلي گردشگري در سنت پترزبورگ . ببينه هم پترزبورگ رو

  .سپاسگزاريم ونازش و به دلبر لطف داشتنددر اين سفر خيلي  ،هستند

  

 ردشگري در روسيهراهنماي گ -دلبر در دست آقاي دكتر حسين غضنفري

  خانه داستايوفسكي
در طبقه اول نمايشگاهي از . تبديل به موزه شده. خانه اين نويسنده پرآوازه روس در خيابان نوسكي قرار دارد

لوازم و تصاوير او و آثار علاقمندانش قرار دارد و در طبقه بالا دكوراسيون منزل مطابق زمان حيات وي حفظ 
  . بازي هاي كودكانش بهمراه تصاوير فراوان از خانواده بر ديوارها ديده ميشودشده ميز كار و حتي اسباب 

  

  
 راهنماي بازديد خانه داستايوفسكيتابلوي دلبر در حال مطالعه 



  
 دلبر و ميزكار داستايوفسكي 

  

  كاغذ ديوارهاي اصلي خانه در اين قاب نگهداري مي شود ازتكه هايي 
  
  
  
  
  
  



  
  

  روي ديوار ديده مي شودداستايوفسكي كه تصاويرشان نيز  دلبر در اتاق فرزندان
  

  صومعه لاورا و گورستان قديمي 
دو گورستان قديمي روبروي هم هستند كه . در انتهاي خيابان نوسكي و دور ميدان الكساندر نوسكي قرار گرفته

دلبر تو اين دو گورستان . يكي مشاهير ادبي و هنري را در خود دارد و ديگري اشراف و بزرگان دولتي و نظامي
ساله است بدين ترتيب اين  311لازم به ذكره كه سنت پترزبورگ شهري . (هم ديد 1700سنگهايي با تاريخ 

 از نزديك مزار فئودور دلبر اومده بود تا). گورها متعلق به روزگار پيشتر از پتر و تاسيس شهر بوده اند
زيبايي باغ و وفاداري مردم روسيه  ه چقدر براشون احترام قائله،و بگ كي رو ببينهسچايكوف پيوتر داستايوفسكي و
  . و اينكه سر بيشتر مزارها دسته گلهاي تازه ديده ميشد خوشحالش كرد به بزرگانشون

  
 دلبر بر مزار فئودور ميخائيلويچ داستايوفسكي



  
 دقيقه بعد داستايوفسكي خواهد آمد انگار چند ،كنار سنگ مزار يه استكان چاي انواع شكلات و تعداد زيادي سكه هست

  

  
 خالق باله درياچه قو ،سنگ زيباي مزار چايكوفسكي بزرگ

  



  
 عكس يادگاري گرفت هوقت خداحافظي با اين مهربون كه نگهبان عمارت داخل گورستان

  

  
 دلبر و كبوترهاي جلوي صومعه لاورا

  

ه اين مرد بزرگ نيز اداي ب رو دلب زدمندليف  ريديميت ر بازگشت از صومعه لاورا به هتل يه سري هم به خانهد
  احترام كرد



  
 دلبر در حال تقديم گل به تنديس مندليف بزرگ

  

مواظبش بودن گم نشه اتفاقي براش نيافته . اين روزهايي كه تو سفر بود همسفرهاش خيلي هواش رو داشتند
دن كه از قبل از طريق برنامه هاي خيلي از همسفرهاش مامانهايي بو. همه هر لحظه احوالش رو ميپرسيدن

تلويزيون با دلبر و كوشكي و داستانشون آشنا بودن، چندتاشون عضو جمعيتهاي زيست محيطي و پاكسازي 
و خب اين صحبتها براي دلبر خيلي خوشايند بود از  كوهستان بودن و دوست داشتن بعدا هم از دلبر باخبر باشن

مهمونشون  ه انجمن حمايت از كودكان بودن كه از دلبر دعوت كردنطرف ديگه چند نفر از همسفرهاش عضو ي
صحبت كنه، بعضي براي بچه هاي تحت حمايتشون درباره فرداي بهتر و حفاظت از محيط زيست  باشه و

تا نوه هاشون همراهي  همسفرهاش فرزند و نوه داشتن و خواستن برنامه هاي بعدي دلبر و كوشكي رو بدونن
براي فرهنگسازي و مخاطب  ي افقهاي تازه و فرصتهاي تازه براي آموزش بچه ها، يعني فضااينا يعن...  كنن

هستن و حمايت ميخوان؟ اين  به زندگي شوق و اميدهست؛ مگه نه اينكه دلبر و كوشكي دنبال زنده كردن 
كاش  .وبي بودچه سفري خ فكر ميكردبا خودش . همسفرها واسه دلبر خيلي اميد آفرين بودو حمايت  هابازخورد

مردم همه كشورها بتونن آزادانه با هم رفت و آمد كنن، زندگي تو اين دهكده . همه دنيا در صلح و آرامش باشه
تو اين فكر ها بود ... آدمها قدر هم رو و قدر همه زيبايي ها رو بدونن. جهاني براي همه سرشار از خوشبختي باشه

  !!ه كه آقاي واحدي گفت بچه ها پاشين وقت رفتن



  
همه جا بره و دلبر تا دلبر در دستان آقاي حامد واحدي راهنماي گردشگري در روسيه كه تو سفر خيلي زحمت كشيدن 

 از همه چي راضي باشه؛ در كنار آقاي دكتر غضنفري و اتوبوس همسفران آماده رفتن به فرودگاه

  
گردشگري در روسيه، پسر دوست داشتني آقاي كيوان شاكري راهنماي "يوري"دلبر در دستان  

به همراه پدرش و آقاي دكتر غضنفري   
 



بعد از خداحافظي با همه دوستهايي كه تو روسيه پيدا  دلبر. دقيقه بود 10و  14پرواز برگشت به تهران ساعت 
كه چند به تهران  ، برگشتمسكو رفته بود بشه كه باهاش از تهران به همون هواپيمايي كرده بود رفت كه سوار

فكر كنم خيلي از سفرش راضي بود و همه . بره آلمانبراي يه سفر طولاني تر  يوسفي يگه به همراه آرمانروز د
نويسنده بزرگ رمان جوره بهش خوش گذشته بود فقط نتونسته بود به شهر تولاي براي ديدن لئو تولستوي 

   ...ميكنهاينكارو  حتمادر آينده اگه فرصتي باشه ولي  بره "جنگ و صلح"

  


